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گروه سیاست: دولت بعد از سخنان دوشنبه شب مقام 
معظم رهبری در بیانیه ای ضمن استقبال از دستورات 
ایشان برای ایجاد یک صدایی در کشور در اجرای قانون 
مجلس، تأکید کرد کــه مذاکرات و توافقات جمهوری 

اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی...

گروه اقتصاد: صبح دیروز مجلس شــورای اســلامی 
مصوبه ای داشــت که از لحظه آغــاز بحث درباره آن 
تا تصویــب، واکنش هــای مختلفی را هم در تفســیر 
محتــوای مصوبه و هــم در نقد یا حمایــت از نتیجه 

عملی آن به همراه داشت. حالا در یک سمت...

 مجلس با
 اینترنت چه کرد؟

اگر مجلس این حرکت را خلاف 
قانون می داند   مسئولیتش را بپذیرد

اختلاف وزارت ارتباطات و مجلس بر سر یک مصوبه بیانیه دولت درخصوص توافقات ایران با آژانس 

 گفت وگوی احمد غلامی  با محمود  دولت آبادی 

 زندان 
یک وهن بشری است

ظریف: مصوبه شورای امنیت ملی را  دیده بودند،   رفتار غیر لازم   انجام نمی شد
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عادل- علی کریمی؛ پای
چه کسی در میان است؟

 حمله معترضان
 به   فرمانداری سراوان

کمک بلاعوض  برای 
بازسازی منازل زلزله زده دنا

حواشی یک انحلال

تقصیر چه کسی بود؟

بهارستانی ها از  حمله 
به دولت پا پس کشیدند

اصناف؛ راه حل یا بخشی از مشکل؟

گروه هــای ثانوی کــه میان 
دولــت و افــراد جامعــه قرار 
می گیرنــد، نقــش مهمــی در 
حیــات اقتصــادی و اجتماعی 
از جمله  ایفــا می کنند؛  جامعه 

مهم تریــن گروه هــای ثانوی، گروه های شــغلی 
)اصناف( هســتند که در تحکیم نظام اقتصادی 
و اخــلاق جامعه نقش اساســی دارنــد. تضاد 
میــان کار و ســرمایه و کارگــر و کارفرمــا از نظر 
»دورکیم«، بنیان گذار جامعه شناسی، نتیجه نبود 
قوانین و قاعده های مشــخص و روشن است که 
تنظیم این قواعد ارتباطی میــان کارگر و کارفرما 
خارج از صلاحیــت دولت اســت و تنها نهادی 
که می تواند چنین وظیفــه ای را بر عهده بگیرد، 
همین گروه های حرفه ای و شغلی هستند؛ چراکه 
علاقه شــان به امور اقتصادی آن قدر هســت که 
همه نیازهای مربوط به آن را احساس کنند و در 
ضمن، قدمتشان هم دســت کم به اندازه قدمت 
خانواده اســت. اما این گروه حرفه ای که امروزه 
صنــف نامیده می شــود، آســیب هایی دارند که 
نمی توانند نقش مهمی در جامعه داشته باشند. 
اصناف حرفه های مختلف کاملا از هم مســتقل 
هســتند. اگر اصناف ارتباط و تعامل مناســبی با 
دولت و سایر اصناف و بخش های جامعه مدنی 
نداشته باشند، نه تنها راه حل نیستند بلکه بخشی 
از مشکل هم هستند. مثلا اصناف و سندیکاهای 
کارفرمایــان و کارگران از هــم متمایزند و تماس 
منظم با همدیگر ندارند و سازمان مشترکی وجود 
ندارد که آنها را به هم نزدیک کند؛ ســازمانی که 
ســندیکاهای کارگران و کارفرمایان بتوانند در آن 

مقررات مشترکی را تنظیم کنند.
در وضعیــت فعلــی، اصناف در ایــران در 
ســامان دهی اقتصــاد ناموفــق هســتند چون 
آرایش مناســبی با دولت و بــازار ندارند. از نظر 
دورکیم تنظیم قواعد حیات شــغلی مســتلزم 
اتخــاذ تصمیم هایــی دقیــق و روشــن اســت 
که اصنــاف به دلیــل علاقه مندی بــه مباحث 
شــغلی و دغدغه مندی و اشــراف بــر جزئیات 
می تواننــد تصمیم هایــی بگیرند کــه منجر به 
کاهش تضاد میان کار و ســرمایه شود. اصناف 
و گروه های شــغلی امروزه بــه تدریج تبدیل به 
یک شبه بوروکراســی از واســطه ها، کارمندان و 
یقه ســفیدها شــده اند که وظیفه اصلی آنها در 
درجه اول حفظ موجودیت و قدرت خود است 
یا اســتفاده از قدرت انحصاری و احیانا سیاسی 
در خدمــت منافــع نخبگان صنف یــا اتحادیه. 
واقعیت این اســت که اصناف در ایران بیش از 
همــه به کنترل ورود افــراد جدیدی می پردازند 
کــه قصد نــوآوری و خلاقیت در یــک حرفه یا 
شــغل دارند. اصناف می توانند برای تازه واردها 
محدودیت ایجاد کنند و با نیت استاندارد سازی 
مانــع از نوآوری شــوند. به یعبارتــی اصناف به 
بوروکراســی عمومی منجر می شود که معمول 
بــه زیان بقیه جامعه عمل می کند و از نتایج آن 
رواج رشوه و عقب ماندن از تحولات اقتصادی و 

اجتماعی است. 

سرمقاله

حمزه نوذری*
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روزنامه »شــرق« در راســتای تداوم زنجیره فعالیت های 
فرهنگــی و انتشــاراتی خود در نظر دارد در ســال جاری 

سررسید جامع 1400 را با نام »سررسید قرن« منتشر کند.
سررســید »قــرن« مجموعــه ای محتوامحــور از تمامی 
رویدادهای مناســبتی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، هنری 
و اجتماعی خواهد بود که مشــابه آن در هیچ سررسیدی 
وجود نخواهد داشــت. تیــم تولید محتوای »شــرق« با 
چنــد مــاه کار پژوهشــی، مجموعه ای از مناســبت های 
ملــی- تاریخــی- بین المللی را با تفکیک مناســبت های 
شمســی/میلادی/قمری تدارک دیده اند که مجموعه  این 
کار پژوهشی در سررســید قرن به همراه تصاویر چهره ها 
منتشــر خواهد شد.  همچنین در سررســید 1400 به بهانه  
پایان قرن شمسی و ورود به قرن تازه، مجموعه ای از صد 
عکس-رویداد مهم قرن به همراه شرح آن منتشر خواهد 
شد که به نظر می رسد این مجموعه برای روزنامه نگاران، 
پژوهشــگران و مدیــران واجد ارزش کاربردی-آرشــیوی 
باشــد.  اطلاعات مراکز فرهنگی شامل ســینماها، تئاترها، 
گالری ها و... در تهران و شهرســتان ها نیز در این سررسید 

در دسترس خواهد بود.

قابل توجه هنرمندان  
 نویسندگان، روزنامه نگاران

 مدیران و مخاطبان فرهیخته 
روزنامه شرق

درج آگهی  و   اسپانسرینگ

86036119
سفارش  و   پیش خرید

88903548

یادداشت

تصویرآفرینی هنرمندانه از مولای متقیان

 در تقویــم یــک ملــت بــزرگ، رویدادهای 
خجسته ای ثبت می شــود که هرکدام به سهم 
خود می توانند روحیه جامعــه را برای حرکت 
رو به جلــو بالا ببــرد. در میان ایــن رویدادها که 
ســالانه تکرار می شوند، واقعه ای ثبت است که 
همچون نگین درخشــان جواهری می درخشد؛ 
میلاد باســعادت مولای متقیان، علی )ع(، یک 
رویداد شــاخص اســت و پیام امید و حرکت در 
جان خــود، پنهــان دارد. این یادکــرد مؤمنانه، 
واجد ظرفیت ارزشمندی است که اگر با تدبیری 
ملی آزاد شــود، در گام های نخســت، می تواند 
با غم ها و کســالت هایی که بــر اجتماع کنونی 
سایه انداخته، مقابله کند و در مواردی که یأس 
اجتماعی ایجاد می شود، آن را از سیمای شهرها 

و روستاها بشوید. 1۳ رجب، زادروز مبارک مردی 
متبرک اســت که به کمال انســانی خود دست 
یافته و با زندگی اخلاقی پیروز و ســرافراز خود، 
تصمیم های درستی برای خود و جامعه گرفته 
است. به طور قطع، یادمان موفقیت های فردی 
و اجتماعــی او می توانــد روح افــزای کوچه ها 
و خیابان ها و خانه ها شــود. جــان کلام آنکه با 
اقتدا به این شــخصیت درخشــان، می توان به 
روزهایی از تقویم کــه قید ولادت یا رخدادهای 
پیروز و حماســی  بــر عنوان خود دارنــد، تأکید 
بیشــتری کرد و آنها را بالاتر نشاند. این رویکرد، 
در انگیزه بخشــی به جامعه، اثرگذاری بیشتری 
خواهد داشــت، چون این یادها، نقشــی چون 
بال های اشتیاق ایفا می کنند و برای زمین خشک 
یک ملت، شادابی و انرژی فرومی بارند. این ایده 
مبارک، تنها یک رؤیا نیســت، بلکه شدنی است. 
در اینکــه باید به تکریم پیشــوایان دین و تبلیغ 
ســیره آن چراغ داران هدایت پرداخت، شــکی 

نیست...

 محمدجواد لسانی
  پژوهشگر
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حرف اول

کیخسرو در کشاکش شهریاری

از  در همیــن ســتون،  پیشــین  گزارش هــای  در 
کشته شــدن دردمندانه ســیاوش، زاده شدن کیخسرو 
از فرنگیس، دختِ افراســیاب و ناآگاهــی ایرانیان از 
وجود کیخسرو سخن گفته شــد و اینکه سروشی در 
رؤیایــی به گودرز آگاهی داد که از ســیاوش فرزندی 
بــه  جای مانده و گودرز، گیــو را روانه  توران کرد تا در 
پنهان خســرو را به ایران بازگرداند و چون گیو همراه 
با خســرو و فرنگیس به ایران گریختند، پیران ویسه و 
افراسیاب بیم زده در پی آنان تاختند، چه می دانستند 
که گام نهادن خســرو به ایران یعنی سیاه شدن روزگار 
تورانیان و سرانجام گیو، خسرو و فرنگیس با اسب به 

جیحون سیلابی زدند و به ایران راه یافتند.
هنگامی  که نگهبان کشتی مشــاهده کرد آن سه 
بــه آب زدنــد و از رود خروشــان گذشــتند، آن چنان 
آسیمه سر شد که به همراهانش گفت حتی تصورش 
نیز محال اســت سه سوار جوشــن پوش از این دریای 
ژرف این گونــه بگذرنــد و از رفتار خویش پشــیمان 
شده، دانســت آن نوجوان دارای فره ایزدی است که 
این چنین ناباورانه از جیحون بهارین گذر کرده اســت. 
رودبان بادبان کشیده، پوزش خواه خود را به آن سوی 
آب رســاند و هدایایی چند از کمان و کمند و کلاه به 
حضور شــاه جوان آورد. گیو با خشم به او گفت: »ای 
بی خــرد! تو گفتی که این آب، مــردم را فرو می بلعد 
و اکنون که شــهریار ایران زمین خــود را به آب زده و 

بگذشته، برای او هدیه آورده ای؟«.
رودبان پشــیمان و خموش بازگشــت و چون به 
باژگاه رسید، افراسیاب به کناره جیحون رسیده بود و 
بر رودبان فریاد زد که آن بچه دیو چگونه به آن سوی 

جیحون رسید؟
رودبان پاســخ گفت: »ای شهریار! هم پدرم و هم 
خودم رودبان بوده ایم، هرگز ندیده ام و نشــنیده ام که 
کســی در فصل بهار این گونــه از این رود بگذرد؛ آنان 
چنان گذشــتند که گویی بر آب نمی رفتند که در پرواز 

بودند«.
افراسیاب با خشــم به رودبان گفت آماده حرکت 
شــود تا آنان را به آن ســوی رود رســاند. اما هومان 
به او گفت: »اگر با این ســپاه اندک به خاک ایران گام 
بگذاری، سر در دهان شیر فرو کرده ای،  در ایران زمین 
پهلوانانی چون گودرز، رســتم پیلتن و توس و گرگین 
انجمن کرده اند. نگرانی به دل راه نده که این ســوی 
جیحون تا چین و ماچین و در آسمان خورشید و ماه و 
کیوان از آن توست، در حفظ سرزمین خویش بکوش 

کــه بر هر امری برتــری دارد«. بدین گونه افراســیاب 
بازگشت نومید از دست یافتن به خسرو.

از دیگر ســوی چون گیو و کیخسرو و فرنگیس به 
زم رسیدند، شادمانه به بزم نشستند و شادی ها کردند 
و چون ســخن از ســیاوش به میان آمد، دژم گشتند. 
آن گاه گیــو نامــه ای برای شــاه کاووس نوشــت که 
جهاندار، نواده کیقباد از توران به ایران رســیده است 
و ســواری تیزتک را نیز راهی اصفهــان کرد تا گودرز 
کشــوادگان را آگاه کند که اکنون خســرو در زم است 

بی آنکه بادی وزیدن گیرد و او را دژم گرداند.
فرســتاده گیو نخســت نزد گودرز رفت و پیام گیو 
را بازگفــت و نامه را تقدیم کــرد. جهان پهلوان، نامه 
را گرفت و در اندوه ســیاوش از دیده اشــک فشانده، 
بــر افراســیاب نفرین کــرد. دیگــر فرســتاده گیو به 
نــزد کاووس رفت و با انتشــار خبر آمدن خســرو به 
ایران زمین، خروشی از شــادی برخاست و گیتی آگاه 

گردید که فرزند شاه از راه رسیده است.
چون کاووس، خســرو را بدید از مژگان سرشک بر 
رخش چکیــد؛ از تخت خویش فرود آمــده، او را در 
آغوش گرفت و چهره بر چهره اش ســایید. خسروی 
جوان او را نماز کرد و در کنار یکدیگر به سوی اورنگ 
شــهریاری رفتند. کاووس فراوان از تورانیان بپرســید 
و از رفتار افراســیاب ســخن ها داشــت؛ به پرسش. 
خسرو در پاسخ گفت که آن بی خرد، روزگار به شادی 
نخواهد گذرانــد و برای کاووس بازگفت چگونه او را 
آزموده اســت تا از بی خردی و بی هشی اش اطمینان 
یابد و چگونه او خرد خویــش را بنهفته بود و افزود 
اگر افراســیاب ابری دُرَر بار شود، چگونه ممکن است 
کشــنده پدر، دوســتار فرزند او باشــد و برای کاووس 
بازگفــت که گیــو چه رنج هایــی را تحمل کــرده تا 
توانســته آنان را به ایران زمین برســاند، در حالی  که 
ســپاه توران در تعقیب شــان بوده است. خسرو برای 
نیای خود گفت که از گیو چه پهلوانی ها دیده اســت 
که در هندوســتان، مردمــان از پیل مســت این گونه 
درشــت خویی ندیده اند که تورانیــان بدیدند و اینکه 
چگونه پیران را که به آب گلزریون زده، به این ســوی 
آمــده بــود، به بند کشــیده، او را با چه شــرایطی به 
خواهشگری او و فرنگیس آزاد کرد، چراکه به راستی 
پیــران از اندوه پــدر )ســیاوش( آزرده و غمین بود و 
ســرانجام اینکه چگونه آنان از جیحون گذشتند و به 

ایران زمین گام نهادند.
با پیوستن کیخسرو به کاووس، جهان رنگ و بویی 
دیگــر گرفت و به فرمان شــهریار ســال دیده، جهان 
را به  آیین بیاراســتند و از در و دیوار، شــادی و نشاط 
برخاســت. رامشــگران به هر جای بنشستند و گلاب 
و مشــک و زعفران افشــانده، یال اسبان را با مشک و 
می   بشســتند و درم را با شکر درآمیختند و در زیر پای 

اسبان بریختند. در استخر کاخی بود که ایرانیان برای 
زیبایی و شــکوهش به آن نــاز می فروختند. کاووس، 
نــواده خویش را در آن کاخ بر اورنگ زرین بنشــاند و 
او را ســتایش ها کرد و پهلوانان همه کمر بســته به 
حضورشــان رفتند به جز تــوس نوذر، صاحب کفش 
زرین و درفش کاویانی که سرپیچی کرد و خسرو را به 

شهریاری و جانشینی کاووس پذیرا نشد.
یکی کاخ کشواد بد در صطخر/ که آزادگان را بدو 
بود فخر/ چو از تخت کاووس برخاستند/ به ایوان نو 
رفتن آراســتند/ همی رفت گودرز با شهریار/ چو آمد 
بدان گلشن زرنگار/ ببســتند گردان ایران کمر/ به جز 

توس نوذر که پیچید سر
چون توس از پذیره شــدن کیخســرو ســر باز زد، 
گــودرز فرزند خویش، گیــو را نزد او فرســتاد با این 
پیام که: »گاه شــادی اســت و بهانه جویی نکن، چرا 
سرکشــی می کنی و از دیــو پیروی؛ همــه پهلوانان 
ایران زمین، شــاه نو را آفریــن خواندند،  تو نیز به آنان 
بپیونــد و اگر آن فــر گیهان خدیو را نادیــده انگاری 
و از فرمان شــاه ســرپیچی کنی، بین ما کین خیزد و 

دیدارمان به رزمگاه خواهد بود«.
گیو چون پیام بگزارد که این اندیشــه، با اندیشــه 
دیو همسوســت، توس پاســخ داد: »جانشینی امری 
کوچک و ســاده نیســت که سبک انگاشــته شود،  در 
همه ایران زمین پس از رستم، من سرافرازترینم، منی 
که نبیره منوچهر شــاه هستم، همو که گیتی را به تیغ 
خویش به فرمــان آورد. من آنم کــه در میدان نبرد، 
چون شــیر پرخاشجو هستم و دل پیل را بدرم و چنگ 
پلنگ را در هم شــکنم. من، خســرو را به شــهریاری 
پذیره نمی شوم، می توانید بی حضور من آیین هایتان را 
برپا دارید و جهان را به آن کدخدای نو بسپارید؛ من به 
فرمان جهانداری تن درنمی دهم که از تخم افراسیاب 
اســت، اگر او را بر تخت بنشانیم، بخت ایران زمین به 
خــواب خواهد رفت. من شــاهی را نمی پذیرم که از 
نژاد پشــنگ است و شایسته نیســت که گله اسبان با 
پلنگان در یک کنام باشند. کسی که قرار است شهریار 
ایران زمین شــود، باید برخوردار از هنر و گوهر و فرّ و 
دین باشــد، نه آن  که در سرزمین کافران و بت پرستان 
بالیده شده اســت. فریبرز، برادر سیاوش شایسته تر از 

هر فردی برای تکیه زدن بر اورنگ شهریاری است«.
گیو به خشــم برخاســت و به نزد پدر آمده، گفت 
که توس به خرد و خردورزی پشت کرده، گویی چشم 
خرد فرو بســته اســت و فریبرز را جانشــین کاووس 
می خواند و بدین گونه بذر جنگ داخلی افشانده شد.

نخواهیم شاه از نژاد پشنگ/ فسیله نه نیکو بود با 
پلنگ/ کســی کو بود شهریار زمین/ هنر باید و گوهر و 
فرّ و دین/ فریبرز کاووس، فرزند شــاه/ سزاوارتر کس 

به تخت و کلاه

 مهدی افشار
 پژوهشگر
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